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نگاهي به فیلم «برگ هاي افتاده» آکي کوریسماکي

مرد بدون گذشته

شهرک آزمایش

حســام نصیری: برخلاف سینمای شخصیت محور و کنش مندِ 
هالیــوود، بــا قهرمانانــی که متأثــر از انگیزه هــای عقلانی و 
منطقی انــد و عمدتــا در پایان در حل وفصل بحــران کامیاب 
می شــوند، سینمای اروپا، سینمای شــخصیت های مسئله دار، 
رنجــور و به لحاظ عاطفی و روانی ازهم گســیخته  اســت که 
مشکل اصلی شــان ناتوانی در گرفتن تصمیمات شخصی شان 
است، چه برســد به حل بحرانی عظیم. شخصیت های گرفتار 
در هزارتوی زندگی شهری از یک سو و ناتوان در متمرکز کردن 
ذهــن و روان شــخصی از ســوی دیگــر. از این رو اســت که 
برخلاف سینمای هالیوود، در ســینمای اروپا پیوندهای سببی 
بســیار سست و شکننده، داستان ها بسیار نامنسجم و متفرق و 
زمان بسیار نفسانی و غیر تقویمی است. در یک کلام، سینمای 
اروپا، ســینمایی ضد پراگماتیسم اســت؛ با شخصیت هایی که 
قهرمان وجودی شان هملت است، با آن اضطراب ها، تردیدها 
و ترس های وجودی اش که کنش هایش نه تنها به حل وفصل 
مشــکل نمی انجامد؛ بلکه گاه آن را عمیق تر هم می کند. این 
ســنتی اســت که از اینگمار برگمان، میکل آنجلو آنتونیونی تا 
ویم ونــدرس و تئو آنجلوپولــوس و لارس فون تریه کمابیش 

ثابت مانده است.
در ســینمای معاصــر اروپا، آکی کوریســماکی، فیلم ســاز 
فنلانــدی بــا خلاقیت و هــوش مثال زدنی توانســته اســت 
بُعد تــازه ای به ســینمای اروپا بدهــد. او با حفــظ عناصر و 
مشــخصه های اصلی ســینمای اروپا، تاش رنگــی و امضای 
شــخصی خود را بر آن زده است و به همین خاطر است که با 
وجود اشتراکات فراوانش با سینمای اروپا و وامدار بودن به آن؛ 
اما در چارچوب ســبکی و لحن منحصربه فرد حاکم بر آثارش 
آن را واســازی هم کرده اســت. پس از ســاختن شاهکارهای 
موفقی مانند «مرد بدون گذشته» و «سمت دیگر امید» آخرین 
فیلمش «برگ های افتاده» واجد همان مؤلفه ها و البته لحنی 
است که او پیش تر در شاهکارهایش موفق به خلق شان شده 

بود.
ســینمای کوریســماکی، ســینمایی مینی مال اســت؛ اما 
مینی مال به سبک نوشته های ساموئل بکت. لحن و طنز بسیار 
عمیق و در عین حال ســیاه آن هم عمیقا یادآور بکت اســت و 
به  همین خاطر اســت که بسیاری از منتقدان او را بکت سینما 
می نامند. فیلم هایش عمدتا زمانی کمتــر از ۹۰ دقیقه دارند، 
با شــخصیت های محدود و معدود، بــا خلق جهانی کوچک 
و صغیر و البته ماجراهای بســیار رقیق، بی هیچ فرازونشــیب. 
شخصیت هایی با اخلاقیاتی نامتعارف و متفاوت با ارزش های 
اخلاقی مزوّرانه حاکم بر اروپای جدید. کوریســماکی که خود 
فیلم نامه نویس آثارش هم اســت، به کم راضی اســت. همه 
چیز در کمترین حد ممکن اجرا می شود. از شخصیت هایی که 
هیچ چیز درباره شان نمی دانیم و شناخت مان از آنها به همان 
چیزهایی اســت که در مدت زمان کمتر از ۹۰ دقیقه شاهدیم؛ 
تــا کنش هایی که آن قــدر جزئی و کم اهمیت انــد که در نگاه 
اول ارزش نشان دادن و روایت کردن ندارند. کوریسماکی شاید 
ضد قهرمان ترین فیلم ساز اروپایی باشد. آدم های حاشیه ای و 
نامرئی، شــخصیت های اصلی فیلم های او هستند. آدم هایی 
که هیچ کس به آنها نگاه نمی کند. شــخصیت های «برگ های 
افتاده» قادر نیســتند عضو هیــچ اجتماع و گروهی بشــوند. 
آنها موجودات مــازاد محیط اند. در هیچ فضــای کاری دوام 
نمی آورنــد. نه فقط به خاطر خلق وخوی خودشــان؛ بلکه به 
خاطر محیط هایی که آنها را به کار می گیرد. انِســا، زنی است 
تنها که دائم شــغلش را از دست می دهد. هم به این خاطر که 

زیادی صادق است و هم به خاطر محیط کاری که به اجبار به 
کار کردن در آن تن داده است.

از ســوی دیگــر هولاپــا، مــردی یک لاقبــا امــا واجــد 
اعتمادبه نفس فراوان است. او دائم الخمری است که دائم در 
حال اخراج شدن است؛ اما حاضر نیست کوچک ترین سازشی 
با محیط و موقعیت کاری خودش داشــته باشد. تصویری که 
کوریسماکی از هلسینکی ارائه می دهد، شهری بی حال و رمق 
است؛ اما همین شهر مدرن و تکنولوژیک و پرزرق وبرق، مانند 
شــهرهای دیگر فیلم های کوریســماکی، هزارتویی اســت که 
شــخصیت های ساده و معصوم کوریســماکی توان کنارآمدن 
با آن را ندارند. هولاپا، با یــک قطار تصادف می کند؛ تصادفی 
که به نظر ناممکن می آید؛ اما در جهان طنازانه کوریســماکی، 
احتمال تصــادف عابر پیاده بــا قطار بیش از خودرو اســت. 
انِســا و هولاپا مانند دیگری هایی به نظر می رســند که امکان 
ادغام شدن شــان در جامعــه وجود ندارد؛ هرچنــد که درباره 
هولاپا می توان مطمئن بود که خود او علاقه ای به ادغام شدن 

در این جامعه ندارد.
اما آنچه کوریســماکی را به فیلم ســازی منحصربه فرد در 
ســینمای اروپای معاصر تبدیل می کند، جدا از مینی مالیســم 
ســبکی و مضمونی اش، لحن و طنز روشــنفکرانه اوســت. با 
وجــود آنکه شــخصیت های او مانند «برگ هــای افتاده»، به 
طبقه کارگر تعلــق دارند؛ اما کوریســماکی در نمایش رابطه 
آنها با محیط از طنزی شگفت انگیز بهره می برد. هولاپا، نمونه 
یک شــخصیت تام و تمام بکتی اســت. مردی که هیچ میل و 
مطالبه ای ندارد. دنبال به دســت آوردن چیز خاصی نیســت. 
گویی انســانی اســت که ســرانجام به خودِ هیچ دست یافته 
است. تنها مایحتاجش، همان نیاز به الکل است . نیازی که نه 
از ســر لاابالی بودن؛ بلکه گویی از سر نوعی لجبازی با محیط 
آن را انتخاب کرده اســت؛ مقاومــت در برابر صاحبکارانش و 

حتی در برابر انِسا که به او علاقه مند است.
هولاپا شخصیتی چاپلینی اســت. یادآور ولگرد آس وپاسی 
که تنها ســرمایه اش عزت نفس اوســت و به همین دلیل به آن 
بســیار وفادار می ماند. گویی «برگ های افتاده» روایت درمانی 
انِســا و هولاپــا، زوج فقیری اســت که قلبی از طــلا دارند. در 
جهان کوریســماکی، مانند چاپلین، وفاداری خصلتی اســت از 
آن تهیدستان. کســانی که چیزی برای از دســت دادن ندارند 
و به همین خاطر به دیگران بســیار وفادارنــد؛ دیگرانی البته از 
جنس، قماش و طبقه خودشــان. مانند آن دو مرد آس وپاس 
و علافــی که دائــم در کافه اند. و با هم به ســینما می روند تا 
فیلــم «مردگان نمی میرند» جیم جارمــوش را ببینند و پس از 
بیرون آمدن از سینما، یکی شان رو به دیگری می گوید، فیلم او را 

به یاد «خاطرات کشیش روستا»ی روبر برسون انداخته است.
کوریسماکی علاقه ای به قربانی نمایی شخصیت های فقیر 
و معمولی ندارد. آنها را به عنوان بازندگان نظام سرمایه داری 
کلان شــهر معرفــی نمی کنــد. عاملیــت و عزت نفــس این 
شــخصیت ها به حدی است که حتی اجازه همدردی اخلاقی 
را هم به تماشــاگر نمی دهد. آنچه نیازمند ترحم اســت، خودِ 
سیســتم اســت که حضورش در فیلم از طریق اخبار رادیویی 
جنگ روسیه و اوکراین احساس می شود؛ جنگی که فجایعش 
صرفا به روایتی رادیویی برای شــنوندگان تقلیل یافته اســت. 
فاجعه، در این نظام بی رحمانه جهانی، صرفا اخباری اســت 
با ذکر آمار کشته شــدگان و خرابی ها. جنگی که خود این نظام 
بانــی آن اســت؛ اما در نهایــت آن را تبدیل بــه خبر می کند. 
نظامــی که کارکردش به نظر کوریســماکی در همه جای دنیا 

ابراهیم عمران: ســازنده فیلم «شــهرک» در فیلم «سازهای 
ناکوک» نشــان داد از سینما به ماهوی سینما شناخت کافی 
دارد و با تســلط بر ماهیت وجودی ســینما که تصویرسازی 
در ذهن مخاطب از المان های اصلی آن محسوب می شود؛ 
فیلم نامــه اش را پیش می بــرد. در این رهگذر اســتفاده از 
تکنیک های بصری و آنچه فیلم را قوام می بخشد، از جمله 
علاقه مندی هــای علی حضرتی اســت. آن ســان که کادر و 
قاب هایــی که از او در فیلم اولش بــه یادگار مانده، هنوز در 
ذهن جولان می دهد. به باور او شــاید در وهله اول مخاطب 
بایســتی مجذوب (مقهــور) بصری فیلم شــود و در مراتب 
بعدی فیلم نامه بتواند تماشــاگر را تا انتها نگاه دارد. شــاید 
پیشــینه و دلبســتگی تئاتری او در نگاهش بــه هنر هفتم، 
بی تأثیر نباشد. عموما شخصیت هایی که خلق می کند؛ کم گو 
و درون گرا و تا حدودی گنگ هســتند و آگاه بدان نیستند که 
پیرامونشان از آنها چه می خواهد . در برزخی خودخواسته و 
گاهی هم ناخواســته گرفتار هستند. حتی کاراکترهای فرعی 
فیلم هایش هم، چنین در نظــر مخاطب جای دارند. این بار 
حضرتی در فیلم «شــهرک» ســراغ قصه ای از جنس خود 
ســینما می رود؛ اصل جنس و بی واسطه. اینکه مرز واقعیت 
و خیال چیســت. گنگی شــخصیتش این بــار از جنس ناب 

سینماست. 
در خــود فرورفتنــی که گاهــی پهلو می زند بــه بازیابی 
شــخصیت اصلــی و غیرهنــری بازیگر. در ســکانس هایی 
ذهن ناخــودآگاه یاد کتاب ۱۹۸۴ «جــورج اورول» می افتد. 
چشمان دســتیار کارگردانی که در هر لحظه شخصیت های 
فیلــم فرضــی اش را پایش می کنــد، در همه احــوال آنها 
را تنهــا نمی گذارد و یــا در پلان هایی این بــار ذهن نقبی به 
فیلــم خوش ســاخت the experiment (آزمایش) می زند. 
هرچند به هیچ عنوان خط دو داستان فیلم نمی تواند با هم 
یکسان باشد و افسوس هم از اینجا آغاز می شود. فیلمی که 
می توانست در بستری دیگر، مخاطب را درگیر کند. «شهرک» 
فیلمی اســت که تا میانه ابتدایی کار، بیننده نمی داند اصولا 
قرار اســت چه اتفاقی پیش آید؟ آیا فیلم در فیلم معمولی 
اســت؟ آیا بده بســتان دل ها در آن به وجــود خواهد آمد؟ 

که متأســفانه در میانه میدان دچار کم گویی و درنیامدن تم 
اصلی می شــود. قصه ای که توان آن را داشــت که به نحو 
بهتری ارائه شــود؛ در موقعیتی پیش پاافتاده غرق می شود. 
تقریبــا به جز ســاعد ســهیلی (نوید/ فرهــاد) و تا حدودی 
رویا جاویدنیا (مادر فرضی فیلم) بقیه شــخصیت ها، بود و 
نبودشــان توفیری ندارد. البته با یک اســتثنا، آن هم در چند 
پلانــی که مرتضی ضرابی اوســتای نقــاش، حضوری انگار 
اثیــری وار دارد. نمی دانم چرا این حضورش برای من معانی 

دیگری در فیلم دارد؟
 او نیــز بازیگــر بازی هــای احتمالی فیلم شــاید باشــد. 
نقاشــی که گویا هم زمان خبر دارد و ندارد که چه قرار است 
پیش آید. آن چک و ســیلی که به فرهــاد می زند؛ می تواند 
عصیانگــری این تیپ خلق شــده معنا یابــد. صحنه رقص 
آدم آهنــی وار او با همایون ارشــادی هــم می تواند ذهن را 
قلقلک دهد و آشــکار کند همه ایــن پلان ها می تواند زاییده 

ذهن باشــد و بس. به باورم نقطه غیرجاافتــاده و نه لزوما 
ضعف فیلم، دلدادگی دختر و پســر داستان است که توجیه 
منطقی ای بر آن اســتوار نیست. اینکه در موقعیتی غیرقابل 
باور این دو به هم دل ببندند؛ با توجه به بودن دختری دیگر 
(هما) در زندگی نوید، کمی باور آن دشــوار است. جز اینکه 
کارگردان پیش تر پیشــینه ای از چرایی ایــن کار ارائه می داد 
و یا در بســتر پادگان گونه شــهرک، طور دیگری سیر داستان 
را پیــش می برد. درآمــدن از زندگی واقعــی و پناه بردن به 
تمرینی دوماهه برای نزدیک شــدن به نقش، با وجود فردی 
که ســکاندار این تیم و پروژه است (کاظم سیاحی) هم تنه 
می زنــد به غیرواقعی بودن امــور. و دیالوگی که در اتوبوس 
گفته می شــود که «پرده را بکشید، بیرون چیزی نیست» هم 

می تواند خبر از دنیایی تازه دهد. 
دنیایی کــه برای روزهایــی می تواند آدمــی دیگر خلق 
کند. آدم هایی که بر اساس دســتور و فیلم نوشته ای از قبل، 

مجاز به هر عملی هســتند تا جایی که زندگی گذشته شــان 
به بوته فراموشــی رود. شــهرک اگر تنها بســنده می کرد به 
فرمان پذیربــودن آدم هــا در موقعیتــی خــاص، و اینکه در 
جاهایی هم انسان نمی تواند تحت انقیاد باشد؛ شاید فیلمی 
ماناتر در یادها می شد. تم اصلی داستان این قابلیت را داشت. 
گیرم گرته برداری هم، انگی بود که بر این فیلم می چســبید؛ 
ولی آیا به صواب و ثواب نمی بود این انگ دلچســب؟! فیلم 
هرچند در پی شــعاردادن نیســت؛ بی تکلف پلان هایش را 
پیش می برد؛ ولی به فکر آن نیست که مخاطب در پایان به 
چه معنایی از این آفرینش خیال و ذهن می رســد؟ و یا شرح 
بیشتری می طلبید در چرایی نقش هایی که بازیگرانی آمدند 
و رفتنــد و در عالم واقع و یا خیــال، جان داده اند به آنچه از 
آنها خواسته شــده بود؟! راستی آن پرسشی که فرهاد فیلم 
از رویا جاویدنیا می پرسد چه می شود؟ که اسم واقعی شما 
چیســت؟ و پاسخ می شــنود که الان چه موقع پرسیدن این 
سؤال هاســت؟ نگرانی ای که در چهره مــادر نقش فرضی، 
هویدا می شود از چیســت؟ از چشم هایی که بیرون نظاره گر 
اوضاع هســتند؟ از تحت نظر و انقیاد بودن  ابا داشــتن؟ و یا 
هراس بعدی فرهاد که این ســؤال فقط بین خودشان باشد 

که نکند او را بیرون کنند؟ 
پرســش هایی که اگر فیلم در این بســتر حرکت می کرد، 
هولناکــی فیلم نامــه کامل تــر می شــد. فیلم نامــه ای که 
شخصیت هایش بســان فوتبالی که آهســته پخش می شد 
در تاریکی خودخواســته، این آشفتگی رفتار را بیشتر نمایان 
می کرد و گریه فرهاد که نمی داند کیســت و چه بر ســرش 
آمده است! عاشــق بازیگری که خود غرق در عوالم این کار 
می شــود و یا بالکل داستان آن چیزی نبود که دیده ایم و باید 
در ذهن و خیال، ما نیز قصه و داســتان نویی از این شــهرک 
شاید مخوف بســازیم. شهرکی که همه چیز در آن عادی به 
نظر می رسد؛ با این تفاوت که بازیگران این فیلم در ترسناکی 
و غیرعادی بودن آن چقدر دخیل هستند؟! شاید بهترین کار 
را آن مادری انجام داد که به خاطر بچه اش، نقشــی در کار 
نپذیرفت و خود را درگیر حوادث بعدی نکرد. ماجراهایی که 

خود تأویل و تفسیر مجزایی می طلبد... .

یکی اســت. می خواهد قوانین کار در بنگلادش باشد یا کشور 
پیشــرفته ای مانند فنلاند. ســرمایه در هر دو بی رحم است و 

نگاهی خصمانه به کارگر دارد.
هولاپا، از شــخصیت های نمونه ای ســینمایی کوریسماکی 
اســت. روح آزاد و رها که بر اساس غرایز و تکانه های عاطفی 
عمــل می کنــد؛ بی اعتنا به جهانــی که بــرای او هیچ معنا و 
ارزشــی ندارد. کوریسماکی برای نشــان دادن این بی معنایی و 
فقدان انســجام جهان تمهید جالبی بــه کار می برد. تقویم بر 
روی دیوار در فیلم نشان می دهد که زمان رخدادها پاییز ۲۰۲۴ 
اســت؛ یعنی در آینــده رخ می دهد؛ اما اخبــاری که از جنگ 
روسیه با اوکراین و حمله به ماریوپل در فیلم شنیده می شود، 
نشــان می دهد که فیلم در سال ۲۰۲۲ رخ می دهد. رادیوهای 
قدیمی عتیقه، تلفن های ســیمی، قطارهای قدیمی در جهان 

فیلم دیده می شــوند که تناســبی با فضای فنلاند مدرن امروز 
ندارد. فیلم هایی که در سالن های سینما نمایش داده می شود، 
متعلق به دوران گذشــته اند. از جملــه «برخورد کوتاه» دیوید 
لیــن و «مردگان نمی میرند» جیــم جارموش و تا «لایم لایت» 
چارلی چاپلین. چنین ترفندهایی از ســوی کوریسماکی به این 
قصد به کار رفته اند تا فضای داســتانی فیلم به شدت متناقض 
و غریب بــه نظر برســد. دیالوگ های ابَســورد و واکنش های 
ابَســوردتر هم که از مشخصات ســینمایی کوریسماکی است، 
این فضا را تشــدید می کند. «برگ های افتاده» یادآور ایستادگی 
کوریسماکی در جهانی است که در آن سینما روز به روز در حال 
دور شــدن از آرمان های خویش اســت. او در کنار چند چهره 
دیگر ســینمای اروپا، با هر زحمت و تلاشی توانستند چراغ در 

حال خاموشی این سینما را روشن نگه دارند.

اخـبـار  بـرگـزیـده

قیمت بلیت سینماهای مردمی 
جشنواره فیلم فجر اعلام شد

بر اســاس تصمیم کمیته نمایش چهل و  دومین جشــنواره 
بین المللــی فیلــم فجــر، نرخ بلیــت فیلم های جشــنواره در 
ســینماهای راگا، شکوفه، تماشــا، کیان، کوثر، هنر پیشوا، نسیم 
شــهر، فجر اسلامشــهر، مرداس و پرند مبلغ ۵۰ هــزار تومان 
و ســایر ســینماهای مردمــی  ۶۰ هــزار تومان در نظــر گرفته 

شده است.
بلیت فروشــی ایــن دوره جشــنواره از ســاعت ۱۰ امــروز 
دوشــنبه نهم بهمن آغاز شده و علاوه بر فروش اینترنتی بلیت 
فیلم های جشــنواره در ســکوهای فروش آی تیکت، ایران تیك، 
سینماتیکت و گیشــه هفت، به منظور حفظ حقوق مخاطبان و 
ســهولت دسترســی، متقاضیانی که بعد از تاریخ ۱۲ بهمن به 
ســینماهای مردمی مراجعه کنند، می توانند مشروط به وجود 
ظرفیت باقی مانده از فیلم مد نظر، بلیت خود را از گیشه سینما 

تهیه کنند.

مارتین اسکورسیزی و آهنگ ساز فقید 
فیلمش جایزه می گیرند

مهر: انجمن آهنگ ســازان و ترانه ســراهای آمریکا در مراســم 
امسال خود که ۱۳ فوریه (۲۴ بهمن) برگزار می شود، از مارتین 
اسکورســیزی و رابی رابرتســون فقیــد با اهــدای جایزه روح 

همکاری تجلیل می کند.
این جایزه برای گرامیداشــت رابطه آهنگ ســاز/کارگردانی 
که مجموعه ای از آثار شــگفت انگیز را بــا همکاری هم خلق 
کرده اند، اهدا می شــود. همکاری رابرتســون و اسکورســیزی 
شــامل فیلم هایی همچون «گاو خشــمگین»، «شــاتر آیلند»، 
«گرگ وال استریت»، «سکوت»، «ایرلندی» و «قاتلان ماه کامل» 

می شود.
دریافت کنندگان پیشــین جایزه روح همــکاری عبارت اند از 
تومــاس نیومن و ســم مندس، ترنس بلانچارد و اســپایک لی، 
کارتر بورول و برادران کوئن، جاستین هورویتز و دمین شازل که 

سال پیش این جایزه را بردند.
نامزدهای مشــترک جوایز این انجمن با اسکار امسال شامل 
بیلی آیلیش و فینیاس اوکانل برای «باربی»، مارک رونســون و 
اندرو وایات برای «باربی»، جان باتیســت و دن ویلســون برای 
«ســمفونی آمریکایی» و دایان وارن برای «فلیمینگ هات» در 
بخش ترانه ســراها هستند. آهنگ سازانی که هم نامزدی اسکار 
و هم نامــزدی این انجمن را دریافت کرده اند، شــامل لودویگ 
گورانســون بــرای «اوپنهایمر»، لــورا کارپمن برای «داســتان 

آمریکایی» و رابرتسون فقید برای «قاتلان ماه کامل» هستند.
رابرتسون ۱۸ مرداد امسال در ۸۰ سالگی درگذشت و مارتین 
اسکورســیزی با ادای احتــرام به همکار قدیمی اش نوشــت: 
همیشه می توانستم به عنوان یک محرم نزد او بروم؛ یک همکار، 

یک مشاور و سعی کردم برای او هم همین طور باشم.
رابرتســون در طول چهار دهه برای شماری از فیلم های این 
کارگردان موسیقی ســاخت و این همکاری با «سلطان کمدی» 
در سال ۱۹۸۲ با بازی رابرت دنیرو در نقش یک استندآپ کمدین 
آماتور که وســواس زیــادی برای دســتیابی به شــهرت دارد، 

شروع شد.
اصلــی  ترانه نویســان ســازمان  و  آهنگ ســازان  انجمــن 
آهنگ سازان و ترانه ســرایان فیلم، تلویزیون، بازی های ویدئویی 

و تئاتر موزیکال آمریکا ست و سال ۱۹۸۳ تأسیس شده است.

اسامی فیلم های کوتاه جشنواره فجر 
۴۲ اعلام شد

هیئت انتخاب و داوری بخش کوتاه چهل و دومین جشنواره 
بین المللی فیلم فجر، اســامی فیلم های راه یافته به این بخش 
را اعلام کرد.اســامی فیلم های کوتاه راه یافته به بخش مسابقه 

به شرح ذیل اعلام شد:
«اذان صبــح بــه افق یزد» بــه کارگردانی زهــره صباغیان، 
«آلفا» به کارگردانی مسعود محمدی تاکامی و مهیار صیفوری 
و تهیه کنندگی امیرزند قشــلاقی، «بازسازی» به کارگردانی علی 
توکلــی و تهیه کنندگی مهاجر توحید پرســت و فــواد جاودان، 
«تاکسی درمیست» به کارگردانی بهزاد علوی و سوسن سلامت 
و تهیه کنندگی حامد طبیبی، «جاذبه غیر نیوتونی» به کارگردانی 
علیرضا صادقی و تهیه کنندگی مجتبی آرش نیا، «خودکشــی به 
سبک نیچه» به کارگردانی پیام کردستانی و تهیه کنندگی بهمن 
رضایــی، «دنیا منم فوئه» به کارگردانــی مصطفی آقامحمدلو 
و تهیه کنندگــی فرهــاد حاجی عباســی، «زاک» بــه کارگردانی 
علی خسروی، «سربســته» به کارگردانی یاســر خیر، «شریف» 
بــه کارگردانــی محمــد علیزاده فــرد و تهیه کنندگی محســن 
مجیدپــور، «صونا» به کارگردانی زهــرا ترکمنلو، «ضلعی برای 
خــروج» به کارگردانی احســان همتــی و تهیه کنندگی گلبرگ 
ابوترابیــان، «قوتار» به کارگردانی علــی علیزاده و تهیه کنندگی 
میثم جمالــی و فریمــا خلیلی، «کــوچ» بــه کارگردانی امید 
یوســفی و تهیه کنندگــی رایمونــد رســولی، «گربه ماهی» به 
کارگردانــی امیرحســین مهماندوســت و تهیه کنندگی منصور 
مهماندوســت، «مدیر مدرســه» به کارگردانی میکائیل دیانی و 
تهیه کنندگی ســیدمحمدهادی آقاجانی، «ناظر» به کارگردانی 
ابوالفضل عزیزی و تهیه کنندگی ســیما رســولی، مهدی امامی 
و پژمان بصیری زاده، «یوفو» به کارگردانی ســید حامد حســینی 
و سید مهدی حســینی. مریم بحرالعلومی، حمید بهمنی، رضا 
ســبحانی، لیلی عاج و هادی مقدم دوست انتخاب و داوری این 

بخش را عهده دار هستند.


